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انسان باید گذشته را 
گرامی بدارد، اما اگر این 

گذشته او را در اسارت 
نگه می دارد، آن را به 

فراموشی بسپارد.
بازیافتن جوانی 

گم شده ات محال است. 
اگر به عقب بازگردی، 
امروزت را نیز از دست 

می دهی!

چهار اثر
فلورانس اسکاول شین

هیچ چیزی 
گمراه کننده تر از یک 

سرنخ واضح و آشکار 
نیست.

شرلوک هلمزشرلوک هلمز
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اگر نشناســی اش، گمان نمی کنی 
که پیــش از نامش عنــوان «امیر 
سرتیپ» ایســتاده باشــد یا او را 
«تیمســار» خطاب کننــد. مثل 
خود ماســت. مثل من و شمایی 
کــه دغدغه خانه و اجــاره خانه 
داریم. در این وانفسای مشکلات 
اقتصــادی و قیمت هایــی که 
هر روز و هــر لحظه بیشــتر 
می شــود، نشســته است در 
یک بنگاه املاک، ماسکش را 
هم گذاشــته روی صورتش 
و دارد بــرای پیداکردن یک 
خانــه مناســب چک وچانه 
می زند. می گویــد: «یه خونه 
کوچولو می خوام. ما ۲نفریم.» 
و وقتــی یکــی از آن طــرف 
می گوید باید خانه ای باشــد 
که در شأن و شخصیت او باشد، 
ســریع جبهه می گیرد که یعنی 
از ایــن خبرها نیســت و من فقط 

«احمد بسیجی ام.»
 یک عمر فرمانده

این ها حکایت همان ویدئوی کوتاهی 
اســت که از امیــر ســرتیپ احمد 
دادبین در دوسه روز گذشته حسابی 
در فضای مجازی پربازدید شــد و تا 
الان دیگر حتما شما هم آن را تماشا 

کرده اید. کسی که هم مسلکانش احمد متوسلیان و محمود 
کاوه بوده اند و سبقه نظامی پروپیمانی دارد؛ فرمانده سابق 
نیروی زمینی ارتش، فرمانده لشکر۲۸ پیاده کردستان و 
از فرماندهان ۸سال دفاع مقدس. عده ای از شما هم شاید 
او را با حادثه ای که در سال۱۳۸۴ برایش رخ داد به خاطر 
بیاورید، وقتی که به گفته خودش بر اثر اســتفاده از کفش 
نامناسب، از ارتفاعات دماوند ســقوط کرد و به کما رفت. 
اتفاقی که باعث شد بعدها خاطره ای را تعریف کند که در 
ذهن ها باقی بماند و حالا به واسطه پررنگ شدن این ویدئو، 
دوباره دهان به دهان و گوش به گــوش بچرخد: «بین من 
و مادرم محبت و علاقه عجیبی وجود داشــت. پس از آن 
حادثه که در ســال۸۴ از کوه دماوند افتادم و به کما رفتم، 
می گویند یک بار قلبم ایســتاد و دیگر دکترها و پرستارها 
از مداوای بنده ناامید شــدند. مادرم به بالای سرم آمدند و 
اشک ریختند. قطرات اشکشــان بر بدن من ریخت و قلب 

من دوباره شروع به تپیدن کرد.»
 از دادبین ها کم شنیده ایم

واکنش ها به این ویدئو بعد از گذشــت چند روز همچنان 
ادامه دارد. واکنش هایی که بار بیشتر آن ها در ستایش او 
و رفتاری است که از او سر زده و از سویی دیگر، آدم هایی 
را نشانه گرفته است که درست مشــی متفاوت او را برای 
حیات برگزیده انــد، یعنی نبخشــیدن و برعکس، تا حد 
ممکن جمع کــردن برای خود و اهل وعیال و هفت نســل 
بعدترشــان. زیاد شــنیده ایم از خاوری ها و جزایری ها و 
زنجانی ها و کسانی که اگر اراده کنند زمین های لواسان به 
نامشان می خورد، اما کم دیده ایم آدم هایی که اسم ورسم و 
مقام ومنصب و عنوانشان آن ها را از مردم جدا نکرده است، 
بلکه حالا این طــور پروپاقرص رفتار او را دست به دســت 
در فضای مجازی می چرخانیم تا اگر کســی تابه حال او را 
نمی شناخته است، از این به بعد بشناسد. فرمانده ارتشی 

که خانه خود را به یک نیازمند می بخشــد، خانه سازمانی 
خود را هم خالی می کند، در بنگاه املاک در جست وجوی 
خانه است تا در گوشه ای از تهران سکنی بگزیند و بخواهد 
فارغ از قیل وقــال پیرامون، زندگــی اش را بکند. کاربری 
در واکنش به این ویدئو نوشــته بود: ««قابل توجه دزدان 
بیت المال و اختلاســگران و بعضی آقازاده ها.» و دیگری 
به گونه ای دیگر بیان کرده بود: «چقدر تفاوت وجود داره 
بین آدم ها. ای کاش مسئولان از ایشــون یاد بگیرن.» در 
این بین آدم هایی هم که بودند با تماشــای این ویدئو یاد 
قیمت های نجومی مســکن و اجاره افتادنــد و آه وناله ای 
از اعماق وجودشان برآمد و نوشــتند: «الان با این قیمت 
خونه، نیازمند زیاده. ای کاش مشکل مسکن رو از اساس 

حل کنن.»
 مسئولان لطفا سرمشق بگیرند

جدا از این قبیل واکنش ها، واکنش های زیادی هم از روی 
کنجکاوی شکل گرفت و با نقل این پرسش که چرا یک نفر 
در صورتی که به خانه ای احتیــاج دارد، باید خانه خود را 
ببخشــد یا حتی واکنش هایی مثل این: «انتشار این فیلم 
در فضای مجازی برای جلب توجه است.» صحبت هایی که 
مطرح می شد، اما از منظر کاربران دیگر پنهان نمی ماند و 
پاسخ هایی به آن ها داده می شد. عده ای نوشتند: «خودش 
که فیلم نگرفته آخه.» یا «در ضمن، آشــکار کردن رفتار و 
عمل خیر بدون غرض باعث ترویج عمل خیر می شــه.» 
جدا از پرسش و پاسخ و فضای تعاملی ای که بین کاربران 
در فضای مجازی شــکل گرفت، حالا که چنــد روزی از 
پربازدیدشــدن این ویدئو در فضای مجــازی می گذرد؛ 
به ظاهر نزدیکان او هم به نحوی پاســخ این ســؤال ها را 
داده اند که اصلا میل و خواســت خود ســرتیپ چیست، 
اینکه خانه سازمانی با خواست خود او دارد خالی می شود، 
املاکی ندارد و سال هاست که دست به خیر است و بخشی 
از حقوقــش را می بخشــد و اینکه به هیچ عنــوان تمایل 
ندارد کمکی دریافت کند. کاربر دیگــری هم در واکنش 
به این صحبت ها نوشــته بود: «خودش خونه نیاز داره، اما 
خونش رو بخشــیده. این اون مفهوم عمیقیه که هرکسی 
که توی این مملکت مســئولیتی داره، باید ازش سرمشق 

بگیره.»

«امیر»ی  از جنس مردم
واکنش ها به ویدئوی پربازدید فرمانده ارتش همچنان ادامه دارد
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را  آن  ســازنده اش  کــه  ســریالی 
«بغض فروخفته کف جامعــه به برخی 
فســاد ها» و «صدای بلند یک اعتراض» 
خوانده و در چندماهی که از انتشــار آن 
در پلت فرم های پخــش اینترنتی فیلم 
و سریال گذشــته، هر هفته دست کم یک خبر 
از متن و حواشــی اش در رســانه ها منتشر شده 
اســت، مجموعه ای که آمــار زیــاد بینندگان 
و رضایت نســبی آنان را با خود همــراه کرده و 
به یکــی از پربازخوردترین ســریال های پخش 
اینترنتی تبدیل شده است، قطعا جای پرداخت 
زیادی دارد. به ویژه حالا کــه کار آقازاده به پرده 
آخر رســیده و می تــوان درباره یکــی از اولین 
مجموعه های سیاسی تاریخ سریال سازی ایران و 
البته پرسروصداترین آن ها راحت تر قضاوت کرد.

 !شروع، میانه، پایان؛ حاشیه
آقازاده ای فاسد که تابلوهای هنری خریدوفروش 
می کند، به  واسطه رابطه اش با افراد صاحب نفوذ 
و مســئول، ثروت زیادی به جیب زده است. در 
طرف مقابل، آقازاده ای دیگــر که مأمور امنیتی 
است، قصد دارد هرطور شده است به فعالیت های 
غیرقانونی او پایان دهــد. همین ۲خط کوتاه از 
طرح داستان ســریال آقازاده، آن را پیش از 
شروع تولید در دل حواشی می گذاشت. اما 
ماجرای آقازاده از ایــن حرف ها پیچیده تر 
بود. آقازاده در رونــد روایت روی اتفاقاتی 
دست می گذاشت که به شدت نمونه های 
بیرونی داشت، به عنوان مثال قتل همسر 
دوم یکی از شخصیت های اصلی به دست 
او که به شدت یادآور ماجرای قتل میترا 
استاد به دست همســرش، محمدعلی 
نجفی، بود. سکانس هایی که وکیل نجفی 
را بر آن داشــت تا عوامل ســازنده را به 
شکایت تهدید کند و حامد عنقا، نویسنده، 
تهیه کننده و کارگردان آقــازاده، را پیش از 
کشیده شدن ماجرا به دادگاه، پای میز توضیح 
کشاند تا هرگونه شباهت را اتفاقی بخواند! البته 
که اگر بنا به توضیح چنین مواردی باشد، عنقا 
باید برای هر قســمت یک جلســه توضیحی 

می گذاشت تا به شخص خاصی برنخورد. به عنوان 
مثال شباهت زیاد جمشید هاشم پور به شخصیت 
اکبر طبری و البته اشاره به «حراج بزرگ تهران» 
که در سریال با نام «حراج خاورمیانه» مطرح شد. 
حراج بزرگ تهران که در آن لیلی گلستان، دختر 
نویسنده بزرگ ایرانی، ابراهیم گلستان، تابلویی 
از سهراب ســپهری را با قیمتی گزاف فروخت و 
در سریال، درست همان تابلو با عبارت «به ارث 
رسیده» به فروش رفت، درحالی که ادعا می شد 

این نقاشی قلابی است!
جدا از اشارات بیرونی سیاسی و اجتماعی متعدد 
و البته اصل قصه که بســیار حساســیت برانگیز 
بود، خود فرایند ساخت هم حاشیه های خاصی 
را در پی داشت. شباهت بسیار زیاد بازیگران در 
شخصیت پردازی به سریال پدر، ساخته پیشین 
عنقا در شبکه۲، و حتی مشابهت های اسمی آنان 
باعث شد که این سریال به نوعی ادامه پدر تلقی 
شــود، ادامه ای که یکی از بازیگــران اصلی آن، 
یعنی ریحانه پارســا، را همراه نداشت و دلیلش 
اختلافات قبلی عنقا و پارســا پس از سریال پدر 
بود که باعث قطع همکاری در سریال جدید شد. 
اما جدا از این حواشی که برای سریال های دیگر 
با درجه حساسیت کمتر هم پیش می آید و برای 
سریالی با این حد از غلظت سیاسی طبیعی به نظر 
می رسید، باید به نکته مهم تری اشاره کنیم. آیا 

آقازاده قدمی روبه جلو بود؟
 !عبور

بعضی ها با اشاره به دســت باز سازندگان سریال 
در پرداخــت بــه ماجراهای خاص و حســاس 
سیاسی، این نکته را گوشزد می کنند که هر کسی 
نمی تواند به راحتی به این ماجراها اشــاره کند و 
عنقا حتما از رانت خاصی برای ساخت برخوردار 
بوده اســت. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد 
این است که به عنوان مثال ساخت اخراجی های 
مســعود ده نمکی که با دید کمــدی غلیظی به 
اتفاقات دفاع مقدس پرداخته بــود، انتقادهای 
مشابهی در بر داشت، اما باعث شد که پس از آن 
راه برای ساخت فیلم های مشابه باز شود. به همین 
دلیل می توان گفت ساخت سریالی که به راحتی از 
مسائلی مانند فساد در سطح کلان حرف می زند 
و به سیاست گذاری های غلط و سیاست گذاران 

ناپاک انتقــاد می کند، می تواند باعث شــود که 
این راه برای بعدی ها باز شــود تا با خیال راحت 
به چنین مسائلی بپردازند. راهی که سال هاست 
در خارج از کشــور برای فیلم و سریال سازان باز 
است و سیاست گذاران فرهنگی و سیاسی به این 
نتیجه رسیده اند که ساخت این گونه آثار نه باعث 
لطمه خوردن به نظام سیاسی که در مجموع باعث 
تقویت پایه هــای آن و اصلاح بعضی امور خواهد 
شد. اما جدا از حواشی و توجه به خط شکنی های 
ســریال آقازاده، ســؤال مهم دیگر این است که 
سریال بدون توجه به محتوای آن، خوش ساخت 
و قابل تماشــا بود یا می توان با زدن برچســب 

سفارشی به راحتی از آن گذشت؟
 !عاقبت به خیر

آقازاده به یقین بهترین ســریال ساخته شده در 
سال های گذشته نیســت، اما ارزش تماشا دارد. 
حامد عنقا که پیش از این با نگارش سریال «قلب 
یخی» و «پدر» نشان داده اســت می تواند رگ 
مخاطب را چه در شــبکه نمایش خانگی که آن 
سال ها کم فروغ بود و چه در تلویزیون کم مخاطب 
این سال ها به دســت آورد و آن ها را پای اثرش 
بکشاند، در این ســریال هم با غلیظ کردن روابط 
دراماتیک شخصیت ها و اوج و فرودهای پرتنش 
روایتش، تماشــاچی را جذب می کند. هرچند 
که هنوز وجود ســکانس هایی که بعضی مسائل 
را به روترین شــکل ممکن پیش روی مخاطب 
می گذارد، مثل صحنه معــروف آش خوردن یا 
مونولوگ محمدحسین لطیفی در آخرین قسمت 
که مشابه یک بیانیه سیاسی بود تا یک دیالوگ، 
به اثر لطمه مــی زد. جــدا از فیلم نامه، طراحی 
صحنه و فیلم برداری هــم کار به وضوح انبوهی 
بودجه را فریاد می زد و کیفیت خوب نورپردازی و 
تصویربرداری از صحنه های سخت باعث می شد 
که تا حدی لذت بصری برای تماشــاچی فراهم 
شــود، هرچند که گاهی زیاده روی در استفاده 
از امکانات بصری، چشم را خســته می کرد. اما 
ســریالی که اوج و فرودش جذاب و ماجراهایی 
که به آن می پــردازد پرحاشــیه و نورپردازی و 
طراحی صحنه و فیلم برداری اش باکیفیت باشد، 
بی گمان، قابل تماشاست و عاقبت به خیر، چنان 

که آقازاده بود!
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ترانه سرا:

فاضل نظری
فاضل نظری

عاقبت به خيرى 
آقازاده!
درباره سریال «آقازاده» و قصه
 حساس آن که تماشاچی را 
تا قسمت های آخر با خود 
همراه کرد ه است

۱۳

پیوستن مجید خراطها 
به کمپین «جان پدر کجاستی» 

بعد از آنکه تعداد زیادی از شــاعران ایرانی با سرودن شعری با 
مضمون جان پدر کجاســتی، به همدردی با مردم افغانستان 
درباره حملــه تروریســتی روز ۱۲آبان ماه به دانشــگاه کابل 
پیوســتند، مجید خراطها با انتشــار یک ویدئوکلیپ کوتاه در 
صفحه اینستاگرامی خود و خواندن ترانه ای غمگین، به پویش 
«جان پدر کجاســتی» پیوســت. خراطها هــدف از این اقدام 
خود را همدردی با مردم افغانســتان دانست. او در این ویدئوی 
۵۸ثانیه ای ترانه ای با مضمون حمله به دانشگاه کابل می خواند 
که این ترانه با جمله جان پدر کجاســتی تمام می شــود. این 
ویدئوکلیپ به ســرعت بین کاربران افغانســتانی اینستاگرام 
دست به دست شد و آن ها از این هنرمند هم زبان قدردانی کردند. 
حساب کاربری «گلشهرگرام» با انتشار این ویدئو در صفحه خود 
نوشته است: «دمت گرم، سرت سبز و جانت جور». استقبال از 
این ویدئوکلیپ منحصر به افغانستانی ها نبوده است و کاربران 
ایرانی هم از ایــن حرکت مجید خراطها تقدیــر کردند. صحرا 
کریمی، رئیس افغان فیلم و کارگردان فیلم «حوا، مریم، عایشه»، 
با انتشار این ویدئوکلیپ در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته 
است: «کاش هنرمندان ما (افغانستانی) در بخش موسیقی هم 
چنین کار زیبایی ارائه می کردند.» مجیــد خراطها در صفحه 
اینستاگرام خود یک میلیون و ۹۰۰هزار دنبال کننده دارد. از او 
تاکنون ۲آلبوم با نام های «دارم می رم» و «دیگه می رم» منتشر 
شده است که بعضی تک آهنگ های او طرف داران زیادی دارد. 
نام مجید خراطها در مقایسه با بســیاری از سلبریتی هایی که 
در فضای مجازی فعال اند، کمتر شــنیده می شود، اما این اقدام 
او برای مردم افغانستانی فراموش نشــدنی خواهد بود، مردمی 
که رنج های زیادی دیده اند، اما کمتر از سوی هنرمندان ایرانی 

مورد توجه و حمایــت این چنینی قرار 
گرفته اند. خوشــبختانه روزهاست که 
جان پدر کجاستی به روش های مختلف 
فرصت همدلی بیشتر میان مردم ایران 

و افغانستان ایجاد کرده است.

اعتصاب غذای نماینده مجلس 
در اعتراض به گرانی ها

دیروزخبری به نســبت عجیب در رســانه های کشــور منتشر 
شد و بر اساس آن گفته شــد که نماینده شهر بابک در مجلس 
اعتصاب غذا کرده اســت، آن هم در حمایت از محتاجان به نان 
شب و به علت بی صداقتی برخی مسئولان. این موضوع به سرعت 

در فضای مجازی واکنش کاربران را در پی داشت.
بیشتر کاربران این شیوه اعتراض به گرانی ها را راه حل مشکلات 
نمی دانستند و از مسئولان خواسته بودند کارهای عملی انجام 
دهند. حتی در این میان کاربری بر این اعتقاد بود که این شیوه 
برخورد با مشکلات درنهایت به ضرر خود مردم تمام می شود. 
این کاربر در پیامی نوشــت: «اتفاقا چنیــن کارهایی وضعیت 
معیشــتی مردم را از آنچه هست بدتر نشــان می دهد و نتیجه 
چنین کارهایی گستاخی هرچه بیشــتر دشمنان و مشکلات 
معیشتی هرچه بیشتر مردم اســت. اگر نمی توانید کاری برای 

حل مشکلات مردم بکنید، مشکل درست نکنید.»
و همان طور که پیش بینی می شــد، برخی کاربران نیز به این 
موضوع از زاویه طنز نگاه کرده بودنــد: «بهتره یه دوربین توی 
اتاقش کار گذاشته بشه که یواشکی چیزی نخوره. باید مطمئن 
بشیم که واقعا اعتصاب غذا کرده و یه وقت الکی نباشه.» یا کاربر 
دیگری که پیامی به این شرح داشت: «پیشنهاد می دم بره روی 

ترازو وزنش کنیم و بعد از پایان اعتصاب غذا هم وزنش کنیم!»
البته در این میــان بودند کاربرانی که از ایــن حرکت نماینده 
مجلس استقبال کرده بودند. از جمله کاربری که نوشت: «درود 
بر شرفت. این هم قابل توجه دیگر مسئولان که از حال و معیشت 
مردم خبر دارند و اقدامی نمی کنند، بلکه خیانت می کنند.» یا 
کاربری که نوشــت: «خیلی کار خوبی کرده، شاید به این بهانه 

بعضی مسئولان به فکر اصلاح اوضاع اقتصادی کشور بیفتن.»

یونس شکرخواه | کارشناس ارتباطات

ارتباط، بوق نیست که بزنی بقیه برن کنار، سفره یک بارمصرف پلاستیکی 
هم نیست که هرجا خواستی پهن کنی و بعدشم بندازی دور. ارتباط، 

اتصال نیست.
#ارتباطات_به _زبان_ساده

امیر فهیمی | فعال توييتری

وقتی سهامش رو نفروخته:
 ریزش ها منطقی نیست. سهم ها زیر ارزش ذاتیشونن.

وقتی سهامش رو فروخته: 
این ریزش ها در ذات بازاره. بیشتر سهم ها ۱۰۰تومن هم نمی ارزن.

وقتی دلار خریده: قیمت ارز باید منطقی بشه و الان پایین نگه داشته شده.
وقتی دلار فروخته: خدا رو شکر قیمت پایین اومد. مردم نفس بکشن.

زهرا صفری | فعال توييتری

وقتی کرونا تموم شد، ۶ماه ماسک رو اون طرفی بزنید تا گوش ها برگردن 
به حالت اول؛ ماسک رو بزنید پشت سرتون!

آرش غفاری | تولیدکننده مواد غذایی

طبق آمار سرانه مصرف نوشابه، از بالاترین رتبه ها مال ایرانی هاست؛ 
 soft drink حدود ۴۲ لیتر! کشورهای دیگری از ما بالاتر هستند، ولی لفظ

آنجا کلی تر اعمال می شود. از نظر رنگ کدام سالم تر است؟!
اول سفید، بعد مشکی و آخر نارنجی. در ضمن نوشابه بهترین ماده 

شستن دست گریسی مکانیک هاست.

مجید غمخوار | خبرنگار حوادث

با کم شدن ذخایر خونی، سازمان انتقال خون به بیمارستان ها اعلام کرده 
است جراحی های الکتیو لغو و خون فقط برای جراحی های اورژانسی، 

بیماران دریافت کننده خون، شیمی درمانی و دیالیز مصرف شود.
#اهدای_خون

حمید ضیایی پرور | روزنامه نگار

توی مسیر راه آهن تهران به مشهد چندین ایستگاه هست که مسافرانش 
روستاییان مناطق اطراف هستند، مانند جاجرم، نقاب، سلطان آباد و 
چندین ایستگاه دیگر. آن ها چطوری تست کرونا  بدهند برای سوارشدن 

به قطار؟ تست کرونا فقط در شهر است!

۲۶ آبــــان  ۱۳۹۹
۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۵۰
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محمدناصر حق خواه
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مجموعه های سیاسی تاریخ سریال سازی ایران و 
البته پرسروصداترین آن ها راحت تر قضاوت کرد.

!شروع، میانه، پایان؛ حاشیه
آقازاده ای فاسد که تابلوهای هنری خریدوفروش 
می کند، به  واسطه رابطه اش با افراد صاحب نفوذ 
و مســئول، ثروت زیادی به جیب زده است. در 
طرف مقابل، آقازاده ای دیگــر که مأمور امنیتی 
است، قصد دارد هرطور شده است به فعالیت های 

غیرقانونی او پایان دهــد. همین 
طرح داستان ســریال آقازاده، آن را پیش از 
شروع تولید در دل حواشی می گذاشت. اما 
ماجرای آقازاده از ایــن حرف ها پیچیده تر 
بود. آقازاده در رونــد روایت روی اتفاقاتی 
دست می گذاشت که به شدت نمونه های 
بیرونی داشت، به عنوان مثال قتل همسر 
دوم یکی از شخصیت های اصلی به دست 
او که به شدت یادآور ماجرای قتل میترا 
استاد به دست همســرش، محمدعلی 
نجفی، بود. سکانس هایی که وکیل نجفی 
را بر آن داشــت تا عوامل ســازنده را به 
شکایت تهدید کند و حامد عنقا، نویسنده، 
تهیه کننده و کارگردان آقــازاده، را پیش از 
کشیده شدن ماجرا به دادگاه، پای میز توضیح 
کشاند تا هرگونه شباهت را اتفاقی بخواند! البته 
که اگر بنا به توضیح چنین مواردی باشد، عنقا 
باید برای هر قســمت یک جلســه توضیحی 

اگر نشناســی اش، گمان نمی کنی 
که پیــش از نامش عنــوان «امیر 
سرتیپ» ایســتاده باشــد یا او را 
«تیمســار» خطاب کننــد. مثل 
خود ماســت. مثل من و شمایی 
کــه دغدغه خانه و اجــاره خانه 
داریم. در این وانفسای مشکلات 
اقتصــادی و قیمت هایــی که 
هر روز و هــر لحظه بیشــتر 
می شــود، نشســته است در 
یک بنگاه املاک، ماسکش را 
هم گذاشــته روی صورتش 
و دارد بــرای پیداکردن یک 
خانــه مناســب چک وچانه 
می زند. می گویــد: «یه خونه 

کوچولو می خوام. ما 
و وقتــی یکــی از آن طــرف 
می گوید باید خانه ای باشــد 
که در شأن و شخصیت او باشد، 
ســریع جبهه می گیرد که یعنی 
از ایــن خبرها نیســت و من فقط 

«احمد بسیجی ام.»
یک عمر فرمانده

این ها حکایت همان ویدئوی کوتاهی 
اســت که از امیــر ســرتیپ احمد 
دادبین در دوسه روز گذشته حسابی 
در فضای مجازی پربازدید شــد و تا 
الان دیگر حتما شما هم آن را تماشا 

«امیر»ی  از جنس مردم
واکنش ها به ویدئوی پربازدید فرمانده ارتش همچنان ادامه دارد
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